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ادبیات دفاعی و مقوله جنگ و دفاع مقدس بویژه ترسیم 
رشــادت ها و ایثار شــهدای انقلاب و جنگ، ازمقوله های 
مهــم و قابــل توجــه و پــر مخاطــب ادبیــات کــودک و 
نوجوان اســت. ژانر ادبیات دفاع مقدس و شهدا سرشار 
از ســوژه های قــوی، جذاب و ناب اســت، ســوژه هایی که 
برگرفته از خاطرات ماندنی و ناگفته برای این گروه ســنی 
اســت. نویســندگان این گروه هرچنــد تعدادشــان زیاد 
نیست اما آثاری که خلق کرده اند، آثاری جذاب و درخور 
توجــه و ماندگار بــوده اســت. در ادامه بــا فاطمه فروتن 
و مجید محبوبــی از نویســندگان این حوزه کــه اخیراً در 
نوزدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس 
در بخــش ادبیات کــودک و نوجــوان، به عنــوان نامزد و 
برگزیــده انتخــاب شــدند و همچنیــن زینب ابویســانی 
کــه به عنوان کتابــدار نمونه در نوزدهمیــن دوره انتخاب 
بهترین کتاب سال دفاع مقدس برگزیده شد گفت و گویی 
انجام داده ایــم و وضعیت ادبیات کــودک و نوجوان در 
ســال های اخیــر را از جنبه هــای گوناگون مــورد بحث و 

بررسی قرار داده ایم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.
ë  و کــودک  ادبیــات  روشــن  آینــده 

نوجوان دفــاع مقدس با پــرورش و 
حمایت از استعدادها

فاطمه فروتن نویسنده کتاب »وقتی 
در آغوش کوه بودیم« از نامزدهای 
نوزدهمیــن دوره انتخاب بهترین کتــاب دفاع مقدس 
در گــروه »کودک و نوجوان« در موضوع های »داســتان 
کــودک« و »داســتان نوجــوان« اســت کــه از ســال 80 
داســتان نویســی را با نوشــتن  داســتان های کوتاه برای 
بزرگسالان شروع کرده است، او درخصوص علاقه اش 
بــرای نوشــتن در حــوزه کــودک و نوجــوان می گویــد: 
داســتان هایی کــه بــرای گــروه بزرگســال می نوشــتم با 
اقبــال مواجه می شــد و در جشــنواره ها هم خوب دیده 
می شــدند و مقام هایــی را هم در این خصوص کســب 
کردم. اما از سال 81 که نوشتن برای کودکان و نوجوانان 
را شروع کردم متوجه شدم که علاقه مندی ام به نوشتن 
برای بچه ها خیلی بیشــتر است و تصمیم گرفتم فعلًا 

نوشتن برای گروه سنی بزرگسال را کنار بگذارم.
فروتــن بــا بیــان اینکــه تاکنــون بیــش از 30 جلد از 
کتاب هایــش به چاپ رســیده اســت که بیشــتر آنها در 
حوزه کودک و نوجوان اســت، ادامه می دهد: اولین اثر 
داستانی چاپ شده ام در حوزه کودک و نوجوان، کتاب 
»بابــا کی بــزرگ می شــود« داســتان دختربچــه ای که 
پدرش جانباز شــیمیایی اســت، بود که در سال 86 در 
جشنواره دوسالانه دفاع مقدس مقام سوم را به دست 
آورد. مــن حوزه دفاع مقدس برای گروه ســنی کودک 
و نوجــوان را بــرای اولین اثــرم انتخاب کــردم چون به 
نظرم جنگ و دفاع از کشــور بخشــی از تاریخ سرزمین 
ماســت کــه بچه هــا هــم بایــد از آن اطلاعاتی داشــته 
باشــند. البته مطرح کردن این موضوعات در داســتان 
باید از دریچه  چشــم بچه ها باشــد تا بتوانند با داستان 

ارتباط برقرار کنند.
ایــن نویســنده در رابطه با موضوع رمــان »وقتی در 
آغوش کــوه بودیم« که نامزد نوزدهمین دوره انتخاب 

بهترین کتاب دفاع مقدس در گروه »کودک و نوجوان« 
شــد، می گویــد: رمــان »وقتــی در آغــوش کــوه بودیم« 
برای گروه ســنی نوجوان، مرداد 98 توســط انتشــارات 
بهنشر وارد بازار کتاب شد. در این رمان من از تجربیات 
نوجوانی خودم در زمان جنگ در شــهر شیراز گفته ام. 
ایــن رمــان در واقع یک نوع روز شــمار جنگ اســت. با 
شــروع جنگ و آمدن جنگ زده ها چهره شهر و زندگی 
مــردم شــیراز تغییــر کــرد، همزمان شــخصیت اصلی 
داستان هم در آستانه بلوغ قرار دارد و این دگرگونی ها 

به موازات هم پیش می رود.
فروتن معتقد اســت کار در حوزه کــودک و نوجوان 
بــا دیگــر حوزه ها تفــاوت بســیاری دارد. او در ایــن باره 
توضیــح می دهــد: در حــوزه کــودک و نوجــوان بایــد 
بتوانیم از نگاه و دریچه چشــم بچه ها جهان را ببینیم، 
بایــد علاقه مندی های آنها را بشناســیم و در این مورد 
اطلاعات به روز هم داشــته باشیم. از شعاری نوشتن و 
نصیحت کردن پرهیز کنیم اما بخوبی پیام مورد نظر را 

هم به آنها انتقال دهیم.
این نویســنده حوزه دفاع مقدس با اشــاره به اینکه 
نویســندگان خوبی در کشور داریم که دغدغه پیشرفت 
در ادبیــات کــودک و نوجــوان دارند، می افزایــد: علاوه 
بر تــلاش نویســندگان، ناشــران زیادی هم هســتند که 
همــواره تــلاش می کننــد با شــرکت در نمایشــگاه های 
خارجــی گامــی در جهــت دیده شــدن آثــار و تعامل با 
کشورهای دیگر برقرار کنند. اما مهمتر از اینها به نظرم 
ایــن اســت کــه نوجوانــان بســیار مســتعدی در عرصه 
نویســندگی داریم کــه اگر آموزش هــای لازم را ببینند و 
حمایت شــوند، می توانند ادبیات کــودک و نوجوان ما 

را جهانی کنند.
ë  بــه آثــارم  در  دارم  دوســت 

و  دفــاع  اهمیــت  از  نوجوانــان 
مقاومت بگویم

مجیــد محبوبــی نیــز که نویســنده 
کتاب های کودک و نوجوان است با 
کتاب »پل جغاتو« از سوی هیأت داوران به عنوان یکی 
از برگزیده هــای نوزدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب 
دفاع مقدس در گروه »کودک و نوجوان« معرفی شد. 
به گفته محبوبی از 22 سال پیش )1374( نوشتن برای 
نشریات کودک و نوجوان را در ماهنامه »سلام بچه ها« 
شروع کرده است و امروز تعداد کتاب های او حدوداً به 

65 اثر داستانی رسیده است.
محبوبی درخصوص فعالیت ها و درخشش هایش 
در ایــن عرصــه می گویــد: مــن در ســال 1386 نامــزد 
و  اســلامی  جمهــوری  ســال  کتــاب  جایــزه  دریافــت 
کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  دوره  ســیزدهمین 
ســال  در  حــوزه  ســال  کتــاب  برگزیــده  و  ونوجوانــان 
1388 شــدم. البتــه مــن عــلاوه بــر نوشــتن، از یــازده 
ســال پیــش)1385( به عنوان کارشــناس کتــاب اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان قم هم فعالیت 
می کنــم و در کارنامــه ادبــی فرهنگــی ام ســردبیری و 
مدیــر اجرایی مجله باران)اوقاف( و پویندگان)بســیج 
دانش آمــوزی( را نیــز دارم. همچنین به مــدت پانزده 
ســال به عنــوان کارشــناس کتــاب کــودک و نوجــوان و 
بزرگســال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم 

و به مــدت یــک ســال نیز مدیــر پژوهشــگاه و کتابخانه 
تخصصــی وقف بــودم و هــم اکنون نیزعضــو انجمن 

قلم ایران هستم.
او کــه تاکنون حــدود هفتاد اثر داســتانی نوشــته که 
منتشــر شــده و از این تعداد نصف بیشتر آنها در حوزه 
کــودک و نوجــوان بوده اســت، در پاســخ به این ســؤال 
که چرا نوشــتن در حوزه دفاع مقدس برای گروه ســنی 
کودک و نوجــوان را انتخاب کرده اســت، می گوید: من 
از کودکــی علاقه منــد بــه موضوعاتــی دربــاره جبهــه، 
رزمندگان و شهادت بودم. در نوجوانی هم که مصادف 
با اواخر جنگ بود به طور قاچاقی اقدام به جبهه رفتن 
کــردم، امــا در این اقدامــم ناکام مانــدم. جنگ هم که 
تمام شــد بــاز در حال و هوای روزهای جنگ و شــهدا و 
رزمندگان بودم که در نهایت این عوامل باعث شد من 
بیشتر از شهدا و رزمندگان بنویسم. چون برای مجلات 
کودک و نوجوان می نوشــتم متناســب با تقاضای آنها 
داســتان های من مناســب نوجوانان نوشــته می شد که 

این نوشته ها بعدها به شکل کتاب درآمد.
محبوبــی با این توضیــح که رمان »پــل جغاتو« در 
مراحل اولیه در قالب داستان کوتاه بود، اما بعد تبدیل 
بــه رمــان شــد، از دلایل نــگارش آن بــرای گروه ســنی 
نوجوان می گوید: شاید یکی از دلایل نگارش این رمان، 
همان ناکامی های دوره نوجوانی من در رابطه با رفتن 
به جبهه باشد. در این رمان سعی کردم دنیایی ترسیم 
کنم که خودم به عنوان راوی در جای جای حوادث این 
رمان حضورعینی داشــته باشــم. چون در زمان جنگ 
خیلی دلم می خواســت نقشــی در جنگ داشته باشم 

که متأسفانه شرایط اجازه نمی داد.
او صحبت هایــش را دربــاره موضــوع رمــان »پــل 
جغاتــو« ادامــه می دهد: علاقــه نوجوانان بــه موضوع 
مقاومت و ستیزه جویی در برابر دشمن و دفاع از وطن 
و ناموس خود به نظرم مهم ترین نکته ای اســت که در 
ایــن اثر وجــود دارد. از طرفی وقتی عشــق نوجوانی به 
آن اضافه می شود، داستان جالب  و جذاب تر می شود. 
مــن مهم تریــن پیامــی که دوســت داشــتم با اثــرم در 
حوزه دفاع مقدس به نوجوانان بگویم همین تأکید بر 
اهمیــت دفاع و مقاومت بود.این نویســنده نیز با بیان 
اینکه نوشتن برای گروه سنی کودک و نوجوان با نوشتن 
برای گروه بزرگسال تفاوت های بسیاری دارد، می گوید: 
کار از جهاتی برای نوجوانان راحت و لذت بخش است، 
اما از جهاتی هم ســخت است. تا روحیه نوجوانی و شر 
و شور آن دوران در وجودت موج نزند، نمی توانی برای 

نوجوانان بنویسی.
محبوبی در پاســخ به اینکه در حال حاضر، ادبیات 
کــودک و نوجــوان، جایگاه واقعــی خود را پیــدا کرده و 
به حدی رســیده اســت که قشــر نوجــوان مــا را اغنا کند 
یــا نه، می افزاید: متأســفانه باید بگویم کــه نه، ما هنوز 
فاصله زیادی با اهداف مورد نظر داریم. قشــر نوجوان 
کتابخوان ما بیشتر به دنبال کتاب های خارجی هستند و 
متأسفانه برنامه  ریزی مناسبی برای معرفی کتاب های 

ایرانی برای نوجوانان وجود ندارد.
او بــا اشــاره به اینکــه مدتی اســت برای گروه ســنی 
کودک و نوجوان در حوزه دفاع مقدس کاری در دست 
تألیــف ندارد، می گوید: خــودم از این موضوع ناراحت 

هســتم اما علتش این اســت که رمان آخر من با وجود 
درخشش در محافل ادبی و کسب جوایز مطرح کشور، 
هیچ حمایتی از آن نشــد. البته از این بابت از نهادهای 
مربوطــه تشــکر می کنــم، اما ناشــر کتــاب ظاهــراً هیچ 
برنامــه ای بــرای تبلیغ و بیشــتر دیده شــدن آن ندارد. 
طــوری کــه بعد از ســه ســال هنــوز آن را تجدیــد چاپ 

نکرده است.
ë  بچه ها بــرای  کتــاب  اســم 

مهم است
نوزدهمیــن  داوری   گــروه 
جشــنواره کتــاب ســال دفاع 
تفحــص  از  پــس  مقــدس 
و جســت و جو بــرای یافتــن 
کتابــدار نمونــه نیــز زینــب 
ابویســانی را به دلیل فعالیت های متنــوع و متعدد در 
حــوزه کتابــدار، تعامل بــا مخاطبان، جذب و تشــکیل 
مســابقات  برگــزاری  جوانــان،  مناســب  هــای  گــروه 
کتابخوانــی، ایجــاد فضــای مجــازی و ترویــج کتــاب و 
کتابخوانــی در هرنقطــه روســتای ابویســانی از توابــع 
بخش هلالی در شهرســتان جغتای خراســان رضوی، 
او را شایســته قدردانی ویژه دانســتند. زینب ابویســانی 
که به گفته خودش در میان اهالی روســتا بیشــتر با نام 
»هانیه ابویسانی« شناخته شده است، درباره کتابخانه 
روستایشــان می گویــد: کتابخانه ما در مرکز روســتا قرار 
دارد بــا 600 عضــو از کــودکان تــا بزرگســالان. کــودکان 
هــم در محوطه کتابخانه بــازی می کنند و هم کتاب به 
امانــت می گیرند. کتابخانه شــهدای ابویســان در واقع 
مرکز فرهنگی و اجتماعی است و در مناسبت های ملی 
و مذهبی برنامه هــای مختلفی از جمله جمع خوانی، 
نشســت کتابخوان هــا، مســابقه کتابخوانــی و... انجام 
می شود.ابویســانی بــا اعــلام اینکــه کتاب هــای بخش 
کودک این کتابخانه بســیار غنی اســت، می افزاید: این 
روســتا 3هزار عنوان کتاب در بخــش کودک دارد که در 
زمان های مشخص با توجه به نیاز بچه ها یا به انتخاب 
خودشان کتابی انتخاب و بلند خوانی می شود و بعد در 

مورد آن باهم گفت و گو می کنند.
ایــن کتابــدار جــوان و نمونه بــا بیان اینکــه کتاب ها 
از طریــق خیریــن، ناشــران و نویســندگان و  معمــولاً 
اعضــای کتابخانه تأمین می شــود، ادامــه می دهد: در 
حــال حاضــر بیــش از 10 هزار جلــد کتــاب در کتابخانه 
موجود اســت و با توجــه به اینکه تعــداد کتاب ها قابل 
قبول اســت امــا کتاب هایی که به روز و مخاطب پســند 
باشــد کمتر است. بنابراین ما همچنان تمام تلاشمان 

را می کنیم تا بتوانیم نیاز همه اعضا را برآورده کنیم.
ابویســانی دربــاره برنامه هــای ایــن کتابخانــه برای 
گروه ســنی نوجوان می گوید: در کتابخانه روستای ما به 
برگــزاری طرح کتابخوان پایداری که در سراســر اســتان 
در حال برگزاری اســت توجه ویژه می شود. چند سالی 
هم می شــود که بــرای درس آمادگی پایــه نهم و دهم 
کتاب هایی در حوزه دفاع مقدس معرفی می شــود که 
باید دانش آموزان بخوانند، خلاصه نویســی یا سؤالات 
طرح شــده را پاســخ بدهند تا نمره این درس را کسب 
کننــد. ایــن کار از ســوی مــدارس باعث شــده تا حضور 
نوجوانــان برای دریافت کتاب به کتابخانه ها پر رنگ تر 

شــود. البته نبــود بعضی از کتاب های معرفی شــده در 
کتابخانه دانش آموزان را با مشــکل رو به رو می کند اما 
در کل برنامه های خوبی در راستای آشنایی نسل جوان 

با 8 سال دفاع مقدس است.
او در خصــوص حضــور بچه هــا در کتابخانــه در دو 
سال گذشته با وجود بیماری کرونا و محدودیت هایش 
می گوید: در ســال اول بیماری کرونا با مشکلات زیادی 
رو بــه رو بودیم هــر چند ما هــر روز در کتابخانه حضور 
داشتیم و فقط امانت کتاب انجام می شد.اما کم کم که 
اوضاع تحــت کنترل قرار گرفت با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی حضــور دوبــاره کــودکان و نوجوانــان  هم در 
محیــط کتابخانه جان دوباره گرفت و امیدواریم روز به 
روز بهتر هم بشود.ابویســانی کــه به دلیل فعالیت های 
بــا  تعامــل  کتابــداری،  حــوزه  در  متعــدد  و  متنــوع 
مخاطبان، جذب و تشــکیل گروه های مختلف ســنی و 
برگــزاری مســابقات کتابخوانی، ایجــاد فضای مجازی 
و ترویــج کتــاب و کتابخوانــی در روســتای ابویســان و 
روســتاهای اطــراف به عنــوان کتابدار برگزیــده انتخاب 
شــده درباره برنامه هــای جدید ایــن کتابخانه توضیح 
می دهد: اســتفاده از خلاقیت و توانمندی های کودکان 
و نوجوانان برای پیشــبرد اهداف کتابخانه، ارتباط مؤثر 
با مدارس روستاهای اطراف، فضا سازی مناسب برای 
کــودکان ازجمله برنامه هایی اســت که روی آن بیشــتر 
تمرکــز دارم.حــوزه دفاع مقــدس از جملــه حوزه های 
مورد علاقــه این کتابدار اســت، او می گوید: کتاب هایی 
کــه خودم درباره جنگ تحمیلی خوانده باشــم و برای 
مطالعــه بــه نوجوانــان مناســب بدانــم حتماً بــه آنها 
پیشــنهاد می کنم. کتاب های »هســتی« نوشــته فرهاد 
حسن زاده، »گردان قاطرچی ها« نوشته داوود امیریان، 
»سایه ملخ« نوشــته محمدرضا بایرامی، »لحظه های 
سکسکه« نوشــته احمد اکبرپور، »عاشقانه های یونس 
در شــکم ماهــی« نوشــته جمشــید خانیــان و»تپش« 
نوشــته رفیــع افتخــار از جملــه کتاب هایــی اســت کــه 
هــم خــودم خواندم و دوســت داشــتم و هــم وقتی به 
بچه ها معرفی کــردم آنها اســتقبال کردند. کتاب های 
»بچه های کشــتی رافائل« نوشته محمدرضا مرزوقی، 
»این وبلاگ واگذار می شــود« نوشته فرهاد حسن زاده، 
»پســران جزیره« نوشــته حســین فتاحی و »هیچ کس 
جرأتــش را نــدارد« نوشــته حمیدرضــا شــاه آبــادی از 
کتاب هایی هســتند که همراه نوجوانان خواند ه ام و در 
مورد تک تک آنها گفت و گــو کردیم و نوجوانان ارتباط 

خوبی با این آثار برقرار کردند.
ابویســانی برای ســوق دادن کــودکان و نوجوانان به 
ســمت کتاب هایی با موضــوع دفاع مقدس پیشــنهاد 
می دهــد: هر کتابی چــه در حوزه دفــاع مقدس چه در 
موضوعــات دیگر برای این گروه ســنی باید با جذابیت 
خاصی معرفی شــود. کودکان به نقاشی و رنگ آمیزی 
بســیار توجــه می کنند، اســم کتــاب هم برایشــان مهم 
اســت و متنی کــه به دور از اشــاره مســتقیم به جنگ و 
دفــاع مقــدس باشــد می تواند باعــث تشــویق آنها به 
کتاب هــای دفــاع مقدس شــود. از آنجایی کــه کودکان 
بیشــتر تمایــل بــه اجــرا و نمایــش دارنــد در محتــوای 
کتاب های کــودکان و نوجوانان ترویج صلح و دوســتی 

هم باید مدنظر نویسنده قرار داشته باشد.

هر کس با بهانه ای به کتاب ها جذب می شــود و من 
از آنهایی هستم که بیشــتر در ابتدا جذب طرح جلد 
کتاب می شــوم، اما این بار با دیدن کتاب »از سربازی 
تا سرداری« نوشته مریم شیدا نه با جلد کتاب، بلکه 
نام خانوادگــی راوی بود که من را به خود جذب کرد. 
خاطرات غلامعلی ســپهری، فامیلی آشــنایی برای 
بسیاری از ما ایرانیان شعردوست که همنام سهراب 

سپهری شاعر معروف معاصر است.
اگر آن ســپهری شاعر با طبع لطیفش، برایمان از 
گل و آب و نماز می گفت، این سپهری سرباز برایمان 
از تــوپ و جنــگ و موشــک می گویــد، بــا فاصلــه ای 
سی ساله! خاطراتی از غلامعلی سپهری که بر خلاف 
سهراب سپهری اهلِ کاشان، اهل یکی از بخش های 
شــهر فســا در اســتان فارس اســت، کتابی که توســط 
انتشــارات سوره مهر ســال 1399 چاپ و منتشر شده 

است.
آنچــه مــن در روایت هــای دوران جنــگ خوانــده 
بــود،  فرماندهــان  و  ســربازان  خاطــرات  بــودم، 
فرماندهانــی کــه نیروهــای لشــکری بودنــد، امــا از 
نیروهای توپخانه روایت و خاطره ای نخوانده بودم تا 
اینکه چشمم به کتاب »از سربازی تا سرداری« افتاد؛ 
روایتی از حماســه و ســختی های رزمنــدگانِ توپخانه 
ســپاه در ســال های جنگ  که برای نیروهای پیاده در 

شب های عملیات آتش آماده می کردند.
راوی در ایــن کتاب که در هجده بخش و با عنوان 
آتشــبار نوشــته شــده، از کودکــی اش بــرای مخاطب 
می گوید؛ از روزهایی که در عمارت اجدادی گذرانده: 
»در عمارت ده هزار متری حاج خورشید در نوبندگان 
فســا، بــا اتاق های پنج دری و شیشــه های  رنگی که با 
تابش آفتاب، رنگین کمان را میهمان خانه می کرد و 
حیاطی که از آن بوی گل ریحان و سبز ی های معطر 
بلنــد بود؛ همراه با نوای قوقــوی کفترها صدای گریه 
مــن در یکی از بیســت اتــاق عمارت، تکه هــای پازل 

زندگی پدر و مادرم را کامل تر کرد.«
راوی در خاطراتش 
انقــلاب  همزمانــی  از 
ابتــدای جوانی اش  بــا 
می گویــد و تصمیمــی 
کــه او را بــه پــادگان در 
می کشــاند،  کرمــان 
را  او  کــه  تصمیمــی 
از  دوری  ســختی  بــا 
خانواده آشــنا می کند، 
کــه  کســی  هــم  آن 

تــا آن هنــگام، یــک روز هــم از خانــه و خانــواده دور 
نبــود:»15 آذر همــان ســال از هنــگ ژاندارمری فســا 
بــدون بدرقــه خانــواده مــا را بــه صفــر پنــج کرمــان 
فرســتادند. پادگان معروف آموزشــی نیــروی زمینی 
ارتش که اســمش را زیاد شنیده بودیم. پس از اینکه 
به مرکز صفر پنج کرمان رسیدیم، احساس غربت و 
دلتنگی آزارمان مــی داد؛ پیش از این فکر نمی کردم 

دوری از خانه و خانواده این قدر سخت باشد.«
غلامعلــی امــا دلــداده امــام خمینی اســت و به 
همین دلیل فکر فرار از ســربازی را فراموش می کند. 
او از اعزامــش بــه گــردان توپخانــه تیپ 2 لشــکر 92 
زرهــی ارتــش می گویــد و از رویارویــی اش بــا شــروع 
جنــگ؛ زمانــی کــه شــیپور جنگ تنهــا در شــهرهای 
مــرزی و بــا ورود هواپیماهــای عراقــی نواختــه شــد: 
»حواسم جمع کارم بود که صدای غرش هواپیمایی 
در آســمان توجهم را جلب کرد. نگاهم را بالا بردم. 
هواپیمای جنگی بود. خط حرکتــش را دنبال کردم، 
به ســمت عراق می رفت. حرکــت این جنگنده هنوز 
مــا را متوجه این حادثه بزرگ نکــرده بود. همه چیز 
گــواه جنگ بود امــا هنوز خبر رســمی از جنگ اعلام 

نشده بود.«
غلامعلــی ســپهری کــه از دوســال ابتــدای جنــگ 
خاطرات بسیاری برایمان گفته، در آذرماه سال 60 و با 
اتمام دوران ســربازی، به شهر و کنار خانواده بازگشته 
اما صدایی آشنا او را دوباره به جنگ فرا خوانده است، 
ایــن بــار به عنــوان یــک نیــروی داوطلــب: »صدایش 
برایــم آشــنا بــود. حرف هایش مثــل پتک توی ســرم 
صدا می کــرد. انگار جواب ســؤالم را گرفته بودم. باید 

برمی گشتم به جبهه و اسلام را یاری می کردم.«
راوی از پیوستنش به سپاه در سال 61 نیز می گوید 
کــه پس از دوره آموزشــی بــه واحد زرهــی و توپخانه 
لشــکر 19 فجــر معرفــی شــده اســت. خاطراتــی از 
عملیــات  مختلف در لشــکر زرهی ســپاه کــه بیش از 
نیمــی از کتــاب را در برگرفته اســت، اگرچه قســمت 
مقــدس  دفــاع  دوران  خاطــرات  از  کتــاب  بیشــتر 
ســپهری ســخن می گوید امــا لابه لای ایــن روایت ها، 
خاطراتــی از خانــواده و دوران نامــزدی و ازدواج او را 

نیز می خوانیم.
در کتاب »از ســربازی تا ســرداری« مــا با یک فرد 
معمولــی آشــنا می شــویم کــه پــس از اتمــام دوران 
دبیرســتان سرباز ارتش شده، اما با گذشت زمان و با 
پیوســتن به سپاه، مسیر ســربازی برای کشور را ادامه 
داده و بعد از پایان دوران هشت ساله  دفاع مقدس، 
تلاش هایــش مثمرثمر واقع شــده و نهایتــاً به درجه 
ســرداری رسیده است؛ کســی که می توان زندگی  او را 

تحقق شعار» خواستن توانستن است« خواند.

نگاهی به ماجرای»از سربازی تا سرداری«

روایت همدلی

 ادبیات کودک و نوجوان 
پلی برای انتقال فرهنگ پایداری

بررسی ادبیات داستانی دفاع مقدس در گفت و گو با نویسندگان و فعالان این حوزه

طاهره راهی
خبرنگار

ان
یر

س:ا
عک

قــرار اســت انســان در زندگی خود مســیر کمال را طــی کند و 
به قرب و وصل خداوند نائل شــود. اما مســیر کمال هموار و 
بدون مانع نیست ویکی از مهم ترین کارها برای موفقیت در 

پیمودن مسیر رشد و کمال، برطرف کردن موانع است.

یکــی از ویژگی های ســری فیلم های اســپایدرمن، فیلم های 
فرعی متعددی اســت که از درون این فرانچیز  زاده و موجب 
خلق کاراکترها و اتفاقاتی شــدند که هر یک می توانند ســبب 

تشکیل فرانچیزهایی تازه شوند.


